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    گوشم بدهکار مخالفت‌ها 

نبود
ۀ  ه‌ما د سـیز بقۀ  سـا کـه  ضـا  ر محمد قا آ
حضـور در جبهه‌هـای جنـوب و غـرب طـی 
سـال‌های 59 تـا 65 و جانبـازی از ناحیـۀ 
دسـت چـپ را دارد، دربارۀ نحـوۀ مجروحیتش 
می‌گویـد: »در جبهـه بیشـتر بی‌سـیم‌چی یـا 
تک‌تیرانـداز بـودم. اسـفند63 یـک روز مانـده 
بـه پایـان مأموریتـم، در خط‌مقـدم حاشـیۀ 
کارون )آبـادان( و درحالی‌کـه بنـا بـود پـس‌از 
ترخیـص، برای عملیات شکسـت حصر آبادان 
بـروم، بـر اثـر اصابـت خمپـاره مجـروح شـدم. 
جالـب اینجاسـت کـه دقیقـاً صبـح آن روز که با 
یکـی از دوسـتان به‌نـام آقای حسـین قاسـمی 
در سـنگر بودیـم، بـه شـوخی روی برانـکارد 
خوابیدیـم و عکـس انداختیـم تـا بـه خانـواده 
نشـان دهیـم و بگوییم مجروح شـده‌ایم و شـب 
آن روز، شـوخی‌مان جدی و واقعی شـد. پس‌از 
مجروحیـت، در بیمارسـتان آبـادان جراحـی 
سـطحی شـدم و بـه بیمارسـتان نمـازی شـیراز 
منتقل شـدم؛ اما بعداز چهار روز، مرا به مشـهد 
اعـزام کردند. دو مـاه در بیمارسـتان قائم)عج( 
بسـتری بـودم و سـه‌چهاربار جراحـی شـدم اما 
به‌دلیـل قطـع عصـب و تانـدون درمـان کامـل 
صـورت نگرفـت و باوجـود اینکـه در تهـران و 
خـارج کشـور هـم پیگیـری کردیـم، نتیجـه‌ای 
دربـر نداشـت. درنهایت، مرخص شـدم و چون 
هنوز تحـرک و کارآیـی ضعیفی داشـتم، این‌بار 
باتوجه‌بـه اینکـه در راه‌آهـن اسـتخدام شـده 
بـودم، ازطریـق راه‌آهـن مجـدداً اعـزام شـدم. 
بـا داشـتن دو فرزند و اینکـه برادر خـودم و برادر 
همسـرم هـم شـهید شـده بودنـد، مخالفت‌هـا 
بیـش‌از دفعـات قبـل بـود امـا چـون احسـاس 
مسـئولیت می‌کـردم، گوشـم بدهـکار نبود.«.

    گلوله‌ای که به‌موقع از راه رسید
برادر شهید از خیانت‌های بنی‌صدر و محرومیت و مظلومیت رزمندگان 
در جبهه به‌عنوان تلخ‌ترین خاطراتش یاد می‌کند و می‌گوید: »به‌حدی 
تحت فشار بودیم که در خط‌مقدم، تسلیحات سنگینمان، آرپی‌جی 
بود آن‌هم فقط دوسه تا برای یک کیلومتر خط. اسلحه‌مان هم نهایتاً 
ژ.س بود و بهترین دوستانم با سنین کم جلوی چشمم پرپر می‌شدند. 
بااین‌حال، یکی از خاطرات مانــدگارم که می‌توان گفت امداد غیبی 
بود، این اســت که یک شب در ســنگر دیده‌بانی مشغول کار بودم که 
شهید جلیل محدثی‌فر آمد و گفت »تو خسته شده‌ای. برو استراحت 
کن؛ من به جایت هستم.« در همین حین که از سنگر خارج می‌شدم 
و شهید محدثی‌فر درحال‌ورود بود، گلولۀ آرپی‌جی از پنجره وارد شد و 
سنگر را متلاشی کرد که اگر آقای محدثی‌فر چند لحظه دیرتر یا زودتر 

وارد می‌شد، قطعاً یکی از ما آنجا شهید می‌شد.«.

   موسی‌الرضا یک‌پا مخترع بود

غلامعلی ســاقی، بــرادر کوچک‌تر شــهیدان نیز که جانبــاز و آزادۀ 
دفاع‌مقدس است، دربارۀ شهید موسی‌الرضا می‌گوید: »شهید اخلاق 
خاص خودش را داشت. خیلی مهربان و بی‌آزار بود. صدای دلنشینی 
داشــت و در جبهه هم مداحی می‌کرد. خیلی احتــرام والدین را نگه 
می‌داشت. او علاقۀ عجیبی به کارهای فنی و ابداع و اختراع داشت. 
یادم هست ماشین جوجه‌کشی را که ساخت، به همسر برادرم سپرده 
بود آن را روی درجۀ خاصی بگذارد و خودش بیرون رفته بود؛ اما همسر 
برادرم فراموش کرده بود و همۀ تخم‌های داخل ماشین به‌جای جوجه، 
پخته شده بودند. در جبهه، هم غواص بود و هم تخریب‌چی. یک سال 
از اسارتم می‌گذشت که غیرمستقیم متوجه شهادتش شدم. خانواده 
که عکس می‌فرستادند، می‌دیدم موسی‌الرضا بینشان نیست و همۀ 
سیاه‌‌پوش هستند؛ اما تردید داشتم تا اینکه خانوادۀ یکی از دوستان 
در نامه‌شــان این خبر را اعلام کردند و مطمئن شــدم. خبر دردناکی 
بود به‌خصوص که در غربت و دور از خانواده بودم. اما تســلیم رضای 
خدا بودم؛ چون این مسیر را آگاهانه انتخاب کرده بودیم و تا آخر راه و 
همۀ سختی‌ها را در نظر گرفته بودیم. می‌دانستیم حتی ممکن است 

برگشتی در کار نباشد.«.

   با دست خودم، پسرم را در قبر گذاشتم

این مادر صبور با حسرت اینکه حتی کوله‌پشتی و پوتین‌های شهید را 
هم تحویل داده و به‌عنوان یادگاری نگه نداشته است، با بغضی در گلو 
که هر از گاه صدایش را قطع می‌کند، دربارۀ نحوۀ اطلاع از شــهادت 
پســرش می‌گوید: »حدود نوروز63، یک شب مشــغول خانه‌تکانی 
بودم که ناگهان به دلم افتاد موســی‌الرضا شهید شده است. عروس 
بزرگم گفت »خواب می‌بینی مادر، اشتباه می‌کنی این‌طور نیست.« 
درحالی‌که موســی‌الرضا همان روز شهید شــده بود. روز بعد به حرم 
رفتم و وقتی برگشــتم، دیدم خانواده و اقوام همۀ نگاهشــان را از من 
می‌دزدند، اما چشمانشــان داد می‌زند گریــه کرده‌اند. گفتم من که 
می‌دانم پسرم شهید شده، چرا از من مخفی می‌کنید؟ چیزی نگفتند. 
شــام را که خوردیم، گفتم زود کارهایتان را بکنید که باید برویم معراج 
شــهدا.  باز هم انکار کردنــد. آخرش آن‌قدر به همســرم اصرار کردم 
تا گفت که وقتی من حرم بودم، از ســپاه آمده‌انــد و خبر مجروحیت 
موســی‌الرضا را داده‌اند. گفتم این‌طور نیســت؛ آن‌ها خبر شهادت 
آورده‌اند. اما همسرم همچنان انکار کرد و من هم گفتم، باشد حرف، 
حرف شماست و شب تا صبح در حیات راه رفتم و گریه کردم. روز بعد، 
ناچاراً خبر شهادت را به من دادند و خیالم راحت شد. با تمام بی‌تابی 
که داشــتم، خودم قبرش را آماده کردم؛ گلاب پاشیدم، پارچه‌ای را 
که پدرش از مکه آورده بود پهن کردم و خودم در قبر خوابیدم تا کاملا 
حس کنم پسرم را کجا می‌خوابانم و بعد، پسرم را داخل قبر گذاشتم. 
شال‌گردنش را دولا کردم و زیر سرش قرار دادم تا اذیت نشود. بعد هم 
بغلش کردم و بلند شــدم و با اینکه اصلا حال خودم را نمی‌دانســتم، 
بافریاد گفتم، خیال نکنید که پشیمانم؛ اگر 10پسر هم داشته باشم، 

همه را در راه خدا می‌دهم.«.
خانم مولــوی باصلابــت، صبــوری و ازخودگذشــتگی‌هایش طی 
ســال‌های بعد، این حرف را به‌خوبی ثابت می‌کنــد؛ فرزند بزرگش، 
محمدرضــا، بــا مجروحیــت و جانبــازی اعصــاب‌وروان از جبهــه 
برمی‌گردد، پســر دیگرش، ســرگرد حمیدرضا، پس‌از ماه‌ها حضور 
در جبهۀ کردســتان و لبنان، با داشتن سه فرزند، حین یک مأموریت 
شهری در تهران به شهادت می‌رســد )اما باوجود وصیتش از تدفین 
او در کنار برادرش در قطعۀ شــهدا ممانعت می‌شود( و دیگرفرزندش 
حدود 17ماه مفقودالاثر می‌ماند تا اینکه مشــخص می‌شــود، اسیر 

شده و پس‌از هفت سال انتظار، به آغوش خانواده برمی‌گردد.«.

   جزیره‌ای که یک برادر را به اسارت 

و دیگری را به آسمان برد
محمدرضا ســاقی، برادر بزرگ‌تر شــهیدان، دربارۀ شهید موسی‌الرضا 
می‌گوید: »متولد سال41 و دانش‌آموز سوم دبیرستان آقامصطفی‌خمینی 
)چهارراه زرینه( بود. پس‌از پیروزی انقلاب، به عضویت بســیج در پایگاه 
شهید رجایی مسجد موسی‌بن‌جعفر)ع( درآمد و طی سال‌های 61 و 62، 
ســه‌بار به جبهه اعزام شده و بار سوم از ناحیۀ چشم چپ به‌شدت مجروح 
شد به‌گونه‌ای‌که حتی در آلمان هم امکان مداوایش نبود. پس‌از بازگشت 
به ایران، با این عقیده که »هنوز یک چشمم سالم است و توان رزم دارم«، 
برای چهارمیــن و آخرین‌بار به جبهه رفت. با گذرانــدن دورۀ تخریب، در 
عملیات بدر در جزیرۀ مجنون حضور یافت و 23اسفند63 درست در جایی 
که سال گذشته، برادر کوچکش طی عملیات خیبر اسیر شده بود، به فیض 
شهادت رسید. یادم هست باتوجه‌به اینکه من سال59 به جبهه رفته بودم، 
همیشه در مرخصی‌هایم، موســی‌الرضا از اوضاع جبهه سؤال می‌کرد و 
علاقه داشت اعزام شود. خیلی آرام، متین و کم‌حرف بود. اهل رفیق‌بازی 
نبود و اوقــات بیکاری‌اش را با فوتبال یا پینگ‌پونگ پرمی‌کرد. همچنین 
کنجکاوی و خلاقیت فوق‌العاده‌ای داشــت به‌طوری‌که دســتگاه‌هایی 

مانند زلزله‌سنج یا ماشین جوجه‌کشی درست کرد.«.

گفتگو با خانوادۀ ایثارگر محلۀ طلاب که دو شهید
  دو جانباز و یک آزاده تقدیم انقلاب کرده‌اند

رقابتی برادرانه در ایثارگری


